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  5- ترين عامل در مقدرات بشر كننده تعيين |دانشگاه امام صادق(ع) 
شود از ما بهتر امتحان گرفته شود/ مقدرات ما بر  چيزي است كه باعث مي آن» مصلحت ما«پناهيان:  

باشد » امتحان«شود فلسفة زندگي ما  شوند/ نمي اساس امتحاناتي كه بايد از ما گرفته شود، تنظيم مي
 نباشد » امتحان«ن، حكومت، و تعليم و تربيت ما ولي فلسفة دي

شود نظام دستورات ديني تحت تأثير عامل امتحان باشد، ولي حكومت تحت تأثير دستگاه امتحان نباشد. متاسفانه گاهي اوقات  پناهيان: نمي
ترين راه گذاشتن قـانون   كنيم. گاهي نزديكترين راه مسأله را حل  خواهيم از نزديك بينيم، بلافاصله مي در مسائل اجتماعي وقتي مشكلي مي

هاي اولياء خدا سرشار از مظلوميت  كردند لذا حكومت گونه عمل نمي ترين راه اعمال قدرت است. ولي اولياء خدا اين اضافي است. گاهي نزديك
» امتحان«قميتي باشد، بلكه  يك اصل مهم است. حكومت ديني حكومتي نيست كه به دنبال نتيجه به هر» امتحان«است. در حكومت ديني 

كنـد لـذا ايـن     دهد و زياد از قدرت حكومت براي كنترل كـردن افـراد اسـتفاده نمـي     برايش خيلي اهميت دارد، لذا به افراد مختلف فرصت مي
 ها سوء استفاده كنند. شود بعضي ها خيلي اوقات موجب مي دادن فرصت

تـرين عامـل در    كننـده  تعيـين «شب در دانشگاه امام صادق(ع) بـا موضـوع:    حجت الاسلام والمسلمين عليرضا پناهيان به مدت ده
هـايي از   شود. بخـش  صبح از شبكه دوم سيما پخش مي» شش و ده دقيقه«كند. اين سخنراني هر روز ساعت  سخنراني مي »مقدرات بشر

  خوانيد: اين سخنراني را در ادامه مي پنجمين جلسه

چيزي است كه  آن» مصلحت ما«شوند/ بايد از ما گرفته شود، تنظيم ميمقدرات ما بر اساس امتحاناتي كه 
  شود از ما بهتر امتحان گرفته شود  باعث مي

 تعيـين و  » دسـتگاه امتحـان  «بايد بدانيم كه تمـام ايـن مقـدرات در    » مقدرات الهي حاكم بر زندگي ما هستند«شود  وقتي گفته مي
» دسـتگاه «شوند. ما امتحان را يـك   اساس امتحاناتي كه بايد از ما گرفته شود، تنظيم ميشوند؛ يعني مقدرات ما بر  گذاري مي اندازه

كنيم كه عوامل مختلفي بر اين دستگاه تأثيرگذار هستند؛ اين عواملِ مؤثر بر مقدرات كه پيشتر اشاره كرديم(افكار، علايق  فرض مي
هاي ايـن   ياء خدا به ما، رفتارهاي خوب و بد اطرافيان ما) در واقع وروديها و دعاها، محبت خدا و اول و آرزوها، اعتقادات، اعمال، نيت

كنند و حتي بر اختيـار   اين دستگاه نيز مقدرات ما خواهند بود كه محدودة اختيار ما را مشخص مي  دستگاه امتحان هستند و خروجي
 ما نيز مؤثرند.

  كـنم و هرچـه صـلاح آنهـا باشـد       دگانم را بنا بر مصالح آنها تدبير ميفرمايد: من امور بن مي خداوندطبق فرمايش پيامبر(ص)، اينكه
هـا بـر اسـاس     در واقع همة اين مصـلحت  )167؛ امالي طوسي/ص بمِا يصلحهم  أدُبرُ عبادي  (أنَِّي  سازم خودم مقدماتش را فراهم مى

دت دنيا و آخرت است. ولي اين مصـلحتي كـه خداونـد    دستگاه امتحان است و الا معلوم است كه مصلحت نهايي ما عبوديت و سعا
ايـم لـذا    چيزي كه دستگاه امتحان اقتضا كند؛ چون ما براي امتحان آفريده شـده  كند، يعني آن مقدرات ما را بر اساس آنها تنظيم مي

فعِ بندگان درنظر بگيـريم،  مصلحت ما آنچيزي است كه باعث شود بهتر از ما امتحان گرفته شود. اگر مصلحت بندگان را به معناي ن
 ».نفعِ ما در امتحان است«توان گفت:  باز هم مي
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شود/سعي نكن از امتحانات الهي فرار كني، چون  ؛دعايي كه هرگز مستجاب نمي»خدايا! از من امتحان نگير!«
 فايده است بي

  خداوند ما را در اين دنيا آفريده است تا از ما امتحان بگيردْ؛ ملـك/   (الَّذي خلَقََ المُكملُـوبييـاةَ لْالح و تدانـيم   مـا هـم كـه مـي     )2و
پس راه عاقلانه اين است كه از امتحـان فـرار   دعاي كميل) »(الفْراَر منْ حكوُمتك  توانيم از حكومت خدا خارج شويم؛ لاَ يمكنُ نمي«

گيرد. پس چرا  يده است و خدا بالاخره امتحاناتش را از ما ميفا نكنيم و خودمان به امتحانات الهي تن بدهيم؛ چون فرار از امتحان بي
ترين امتحان  خدايا! بهترين و آسان«توانيم از خدا بخواهيم:  جاي فرار از امتحان، مثلاً مي بيهوده خودمان را به در و ديوار بكوبيم؟! به

تـوانيم از خـدا    ولـي نمـي  » تر امتحـان بگيـر...   آسانمقدار  خدايا! امتحان من سخت شده است، يك«يا بخواهيم: » را از من بگير...
 ايم تا امتحان پس بدهيم.  بايد بپذيريم و باور كنيم كه اصلاً ما به اين دنيا آمده» خدايا! از من امتحان نگير!!«بخواهيم: 

 اين نگاه به دستگاه امتحان، يك مبناي نظري براي تنظيم روابط اجتماعي و نظامات حقوقي است

 ل هم گفتيم كه اگر باور كنيم مقدرات الهي چقـدر بـر زنـدگي مـا احاطـه دارد، واقعـاً رفتارمـان        جلسات قب
مان بيرون خواهد رفت و دچار عجـب و غـرور    خود از قلب هاي بي ها و شادي تر خواهد شد (و غم متواضعانه

ين مقـدارت تحـت تـأثير    گوييم اگر باور كنيم تنظيم نهايي ا نخواهيم شد و بسياري فوايد ديگر...) حالا مي
است كه هر لحظه دارد زندگي مـا را  » دستگاه امتحان«گيرد، و بفهميم كه همين  صورت مي» امتحان«عاملِ 

حـال   كند، در اين صورت حال و روزمان كاملاً عوض خواهد شد و خيلـي بيشـتر متواضـع و افتـاده     اداره مي
 خواهيم شد. 

 هاي فردي و اجتماعي اسـت، هـم يـك     ريزي نظري براي برنامه اين نگاه به دستگاه امتحان، هم يك مبناي
تواننـد   مبنا براي درك احكام الهي و تنظيم روابط اجتماعي ماست، هم يك مبناست كه علماي حقوق هم مي

گذاري و نظامات حقوقي خود را تنظيم كنند و هم نگاهي است كـه بـه    ريزي و قانون بر اين مبنا شيوة برنامه
 دهد.  يانسان روحيه م

 نباشد» امتحان«باشد ولي فلسفة دين، حكومت و تعليم و تربيت ما » امتحان«شود فلسفة زندگي ما  نمي

 شـود فلسـفة ديـن مـا      نباشد. نمي» امتحان«باشد ولي فلسفة دين ما » امتحان«شود فلسفة زندگي ما  نمي
شود بدون درنظر گرفتن  باشد. نميامتحان باشد ولي فلسفة حكومت ما و فلسفلة تعليم و تربيت ما امتحان ن

شود خدا ما را براي امتحان به اين دنيـا آورده   مقولة امتحان، نظام تربيتي را طراحي و تنظيم كنيم. چون نمي
 باشد و بعد دين و احكام خود را بدون درنظر گرفتن امتحان تنظيم كرده باشد. 

گذارد/خدا با ممنوع كردن غيبت، خواسته به  قي مياي است كه امكان امتحان را با گونه نوع فرامين الهي به
 گنهكاران فرصت امتحان بدهد

 شود نبايد آن را لو بدهيم. يكي از دلايلـش   به عنوان مثال، به ما امر شده است كه اگر ديديم كسي دارد مخفيانه گناهي مرتكب مي
شود. لذا وقتي به پيامبر(ص) گزارش دادنـد در فـلان    في ميمنت - در آن مورد  - اين است كه با لو دادن، امكان امتحان گرفتن از او 
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خانه بساط گناه و فحشاء برقرار است، و ابتدا يك نفر بلند شد و از پيـامبر(ص) اجـازه خواسـت كـه بـرود و آنهـا را مجـازات كنـد،         
علـي(ع) هـم   » ديدي، نزد مـا بيـاور  علي جان! برو و اگر گنهكاري «فرمود: پيامبر(ص) به او اجازه نداد و به علي(ع) مأموريت داد و 

وقتي به آن خانه رسيد، با چشم بسته وارد شد و دست به ديوار كشيد و بيرون آمد و فرمود من كسي را نديدم! پيامبر (ص) نيـز كـار   
 )13تحفه الاخوان، دامادي/ص»(تو جوانمرد اين امت هستي؛ يا علي انت فتي هذه الامه«حضرت را تأييد كرده و فرمود: 

 گذارد و دستورات الهي نيز مانند مقدرات الهي كاملاً هماهنـگ   اي است كه امكان امتحان را باقي مي گونه لاً نوع فرامين الهي بهاص
شـود   دهد و باعث مـي  هاي گنهكار فرصت گناه مي اند غيبت نكنيم، در واقع به آدم با دستگاه امتحان هستند. مثلاً اينكه دستور داده

ني خداوند با ممنوع كردن غيبت، خواسته است اين فرصت امتحان به گنهاكاران داده شود. اگر ما اجـازه داشـتيم   كه رسوا نشوند. يع
توانستيم هـر كسـي گنـاه پنهـاني انجـام       شد، چون مي تر برچيده مي كنند خيلي راحت غيبت كنيم، بساط كساني كه پنهاني گناه مي

شود به عملكرد دسـتگاه امتحـان خدشـه وارد     ا نداده است چون لو دادن اينها باعث ميدهد، لو بدهيم. ولي خدا اين اجازه را به م مي
 شود.

تواند بدون اينكه كسي از دستگاه امتحان  همه بايد از دستگاه امتحان عبور كنند/حتي پيامبر(ص) هم نمي
 عبور كند او را هدايت نمايد

  رتو بر آنها سيطره ندار«خداوند به پيامبر(ص) فرمود: چراطيصِهمِ بمَليع تخواسـت بـر مـردم     پيـامبر(ص) مـي   )22غاشيه/»(ي؛ لَّس
خواسـت   خواست بر مردم سيطره پيدا كند تا به آنها ظلم كند! بلكه مـي  كار كند؟ نعوذ باالله پيامبر(ص) نمي سيطره داشته باشد، تا چه 

تواني هركسـي را   تو نمي«فرمايد:  ديگري به رسول اكرم(ص) ميخداوند در جاي بر مردم سيطره پيدا كند تا آنها را هدايت كند. لذا 
تببَنْ أحدي مَلا ته اينها يعني بايد اجازه بدهي همـة مـردم از دسـتگاه امتحـان      )56قصص/»(كه دوست داري، هدايت كني؛ إنَِّك

 عبور كنند.

 شوند؟ در حالي كه ما كسانى را كه قبل از آنها بودند  تحان نميكنند بعد از اينكه ايمان آوردند ام آيا مردم فكر مي«فرمايد:  خداوند مي
ا يفتْنَوُن*و ايم، چون بايد خداوند راستگويان و دروغگويان را معلوم كند؛ أحَسب النَّاس أنَ يترَْكوُاْ أنَ يقوُلوُاْ ءامنَّا و هم لَ امتحان كرده

) امام محمد باقر(ع) در شـأن نـزول ايـن آيـه     3و2عنكبوت/»(ليَعلمَنَّ اللَّه الَّذينَ صدقوُاْ و ليَعلمَنَّ الكْاَذبيِنلقَدَ فتَنََّا الَّذينَ من قبَلهمِ  فَ
فرمايد: پيامبر اكرم(ص) دوست داشتند مقدمات طوري طراحي شوند كه علي(ع) بعد از ايشان بدون اختلاف در آن جايگاهي كه  مي

ي   خداوند مقرر فرموده  قرار بگيرد. اما خداوند با اين علاقة پيامبر مخالفت كردند. (إنَِّ رسولَ اللَّه ص كاَنَ حريِصاً علىَ أنَْ يكـُونَ علـ
 كَنىَ بذِلع فقَاَلَ و كَذل لاَفخ اللَّه ْندكاَنَ ع يفةََ وَلىَ النَّاسِ خلع هدعنْ ببٍ ع منُ أبَيِ طاَلبَلهَلَ  قو ب النَّـاس أنَْ     عزَّ و جـ : الـم أَ حسـ

... ِهملَنْ قبينَ مفتَنََّا الَّذ َلقَد فتْنَوُنَ ولا ي مه نَّا وقوُلوُا آمترْكَوُا أنَْ يا        ي ألَتْ لـَك مثلْهَـ ي و سـ ةٍ فقَضَـَاها لـ ) و(فقَدَ سألَتْ ربي ألَفْ حاجـ
س و َا لكي فقَاَلَفقَضَاَهبر َليى عَي فأَبدعنْ بي متُأم َلك عمجي أنَْ يبر َلك ْألَت     م ا و هـ الم أَ حسب النَّاس أنَْ يترْكَوُا أنَْ يقوُلوُا آمنَّـ

 )420و تأويل الايات/ص 1/197عياشي/ لا يفتْنَوُن)(

تر  الة سامري فتنة خودم بود تا امتحان مردم سختگونة گوس خداوند به موسي(ع) فرمود: صداي معجزه
 شود!/چرا خدا به ابليس قدرت وسوسه كردن داد؟

 ايد. اين گوساله از طلا درست شد و سامري در ساختن آن خيلي هنر به خـرج داد تـا مـردم را     حتماً داستان گوسالة سامري را شنيده
مسأله به پروردگار عرضـه داشـت: ايـن سـامري هنـري داشـت كـه         فريب دهد. طبق برخي روايات، حضرت موسي(ع) دربارة اين
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شد از كجا آمد؟ آيا صداي گوسـاله   اي كه از گوساله شنيده مي گونه اي بسازد تا مردم را بفريبد، اما آن صداي عجيب و معجزه گوساله
: ...  (عنْ أبَـِي جعفَـرٍ ع  تر بشود!  ان سختنيز جزء هنر سامري بود؟ خداوند فرمود: اين فتنة خودم بود كه اضافه كردم و خواستم امتح

ْوا العدبع و ِريامالس مأضَلََّه و كدعنْ بم كمَفتَنََّا قو َى: إنَِّا قدوسإلِىَ م ى اللَّهحَأو ُنَ  ثم جلَ و لهَ خوُار فقَاَلَ موسى ع: يا رب العْجلُ مـ
 ) 62/ص2يدهم فتنْةَ؛ تفسير قمي/جوار ممن؟ْ فقَاَلَ: منِّي يا موسى إنِِّي لمَا رأيَتهُم قدَ ولَّوا عنِّي إلِىَ العْجلِ أحَببت أنَْ أزَِالسامريِ، فاَلخُْ

 هـايي   قدرتي كه خداوند به ابليس هم دارد، براي همين منظور بود. وقتي ابليس از درگاه خدا رانده شد، به خدا گفت: به خاطر عبادت
خواهم تا روز قيامت بـه مـن    خواهي تا به تو بدهم؟ گفت: مي ام در همين دنيا به من پاداش بده! خداوند فرمود چه مي كه انجام داده

هاي فرزندان آدم نفوذ كنم، خدا فرمود اين  خواهم مانند خون در رگ دهم. گفت: مي فرمود به تو عمر طولاني مي عمر بدهي، خداوند
دهم. بعد ابليس گفت: از فضل و كرَمت  دهم. گفت: به ازاي هر فرزند آدم به من دو فرزند بده! خدا فرمود به تو مي قدرت را به تو مي

كنم در سينة ابناء بشر نفوذ كني و نفس بزني و آنها تصور كنند كه حرف  خدا فرمود: كاري مينيز يك چيز بيشتري به من عطا كن! 
 ـ   - فثَوَاب عملي بطلََ قاَلَ لاَ - (فقَاَلَ إبِليس يا رب كيَف و أنَتْ العْدلُ الَّذي لاَ تجَوردل خودشان است.  ا مْنيرِ الـد ا و لكَنِ اسألَْ منْ أمَـ

َطيَأع َقد ينِ فقَاَلَ اللَّهمِ الدوإلِىَ ي قاَءْألََ البا سلُ مَفأَو ُتكَطيَفأَع كلمعاباً لَثو ْئتش   ُلَّطتْك  - تكُ قاَلَ سلِّطنْي علىَ ولدْ آدم قـَالَ قـَد سـ
صور لهَم قدَ أجَريَتكُ قاَلَ و لاَ يلد لهَم ولدَ إلَِّا و يلد لي اثنْاَنِ قاَلَ و أرَاهم و لاَ يروَني و أتََ قاَلَ  العْروُقِ  في  قاَلَ أجَرنِي منهْم مجرىَ الدمِ

         مِورهد ي صـ ي قـَالَ قـَد جعلـْت لـَك فـ ا رب زدِنـ بيِ؛ تفسـير      في كلُِّ صورةٍ شئتْ فقَاَلَ قدَ أعَطيَتكُ قـَالَ يـ أوَطاَنـاً قـَالَ رب حسـ
 )42/ص1قمي/ج

 هايي كـه   هاي ابليس را برآورده كرد، حضرت آدم(ع) به درگاه خداوند عرضه داشت: خداوندا! با اين قدرت بعد از اينكه خداوند خواسته
هاي حضـرت   بفرما. لذا خداوند خواستهبه ابليس عطا كردي، او بر من و فرزندان من مسلط خواهد شد. به من و فرزندانم نيز عنايتي 

يس علـَى ولـْدي ... ؛   (لمَا أعَطىَ اللَّه تبَارك و تعَالىَ إبِليس ما أعَطاَه منَ القْوُةِ قاَلَ آدم: يا رب سلَّطتْ إبِلآدم(ع) را نيز به او عطا كرد. 
 )1/42تفسير قمي/

 ابليس عطا كرد تا ابناء بشر را وسوسه كند؟ براي اينكه اساساً خدا ما را براي  ها را به چرا خداوند اين قدرت
توانسـت   امتحان كردن آفريده است و اينها نيز ابزاري هستند براي امتحان گرفتن از ما. و الا خداونـد مـي  

ها، بيش  نسانگوي خدا شوند؛ مثل ملائكه. اما خدا در مورد ا ها بدون دردسر تسبيح كاري كند كه همة انسان
 دهد.   از نتيجه (خوب شدن ابناء بشر)، به فرآيند خوب شدن اهميت مي

شود فلسفة مقدرات ما امتحان باشد، اما فلسفة دستورات الهي و احكام ديني امتحان نباشد/ چند  نمي
 مثال...

 شود فلسفة خلقت  است امتحان نباشد. نميشود فلسفة خلقت انسان امتحان باشد، ولي فلسفة مقدراتي كه براي بشر تعيين كرده  نمي
 بشر و مقدرات او، امتحان باشد ولي فلسفة دستورات الهي و منظومة احكام ديني امتحان نباشد.

 هـا   ها در چند مورد بايد حرف همسر خود را گوش كنند (البته نه به معنـا كـه آقايـان بـر خـانم      اند خانم به عنوان مثال، اينكه فرموده
هـاي زن و مـرد    داشته باشند) براي چيست؟ اين در واقع طراحي فضا براي امتحان است. هرچند اين به خاطر تناسبولايت مطلقه 

شود؟ پاسخ اين است كه ايـن اشـتباهات    پرسند: حالا اگر يك آقايي، اشتباه كرد، چه مي نيز هست، اما اساساً براي امتحان است. مي
 شد! ها نبود كه امتحان نمي يچيدگينيز جزئي از امتحان است و الا اگر اين پ
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 ها بايد حرف پدر و مادر خود را گوش كنند، براي چيست؟ اين هم طراحي فضا براي امتحان است. باز هم نبايد  اند: بچه اينكه فرموده
ود. چـون  ش ـ بگوييد: چون پدر و مادر براي يك نسل هستند و فرزندان براي يك نسل ديگر هستند، اين معمولاً موجب اختلاف مي

دانسته ولي اين دستور را به خاطر امتحان ما صادر كرده است. حتي اگر پدر يا مادرت كافر و ملحد باشند بايـد   خداوند هم اين را مي
به آنها احترام بگذاري و حرف او را(به جز در مواردي كه برخلاف دستورات خدا باشد) گوش كني، مثل اويس قرنـي كـه بـه خـاطر     

 ه آن موقع ملحد بود) فقط يك روز در مدينه ماند و برگشت نتوانست رسول خدا(ص) را ببيند.خواستة مادرش (ك

 يك اصل مهم است» امتحان«هاي اولياء خدا سرشار از مظلوميت است؟/ در حكومت ديني  چرا حكومت

 كننـده نباشـد.    گـر تعيـين  هـاي دي  كننده باشد و بـراي بخـش   شود دستگاه امتحان فقط براي يك بخش از زندگي انسان تعيين نمي
شود نظام دستورات ديني تحت تأثير عامل امتحان باشد، ولي حكومت تحت تـأثير دسـتگاه امتحـان     نمي

ترين  خواهيم از نزديك بينيم، بلافاصله مي نباشد. متاسفانه گاهي اوقات در مسائل اجتماعي وقتي مشكلي مي
تـرين راه اعمـال    قانون اضافي است. گاهي نزديـك  ترين راه گذاشتن راه مسأله را حل كنيم. گاهي نزديك

 هاي اولياء خدا سرشار از مظلوميت است.  كردند لذا حكومت گونه عمل نمي قدرت است. ولي اولياء خدا اين

  يك اصل مهم است. حكومت ديني حكومتي نيست كه به دنبال نتيجـه بـه هـر    » امتحان«در حكومت ديني
دهد و زيـاد از قـدرت    ش خيلي اهميت دارد، لذا به افراد مختلف فرصت ميبراي» امتحان«قميتي باشد، بلكه 

شـود   هـا خيلـي اوقـات موجـب مـي      دادن كند لذا اين فرصت حكومت براي كنترل كردن افراد استفاده نمي
 ها سوء استفاده كنند. بعضي

 ند، پيامبر(ص) دستور دادند كالاهاي احتكارشـده  ا اي مواد مورد نياز مردم را احتكار كرده بار به رسول خدا(ص) خبر رسيد كه عده يك
كنم.  را به بازار برگردانند. يك نفر گفت: يا رسول االله(ص) براي اين اجناس قيمت تعيين كنيد. حضرت فرمود: من قيمت تعيين نمي

 ـ بگذاريد به صورت طبيعي اين قيمت تعيين شود؛  رَّ       عنْ علي بنِ أبَيِ طاَلبٍ ع أنََّه قـَالَ: رفَ ه مـ ه ص أنََّـ ولِ اللَّـ ديثَ إلِـَى رسـ ع الحْـ
ب      باِلمْحتكَريِنَ فأَمَرَ بحِكرْتَهمِ أنَْ تخُرْجَ إلِىَ بطوُنِ الأْسَواقِ و حيثُ تنَظْرُُ الأْبَصار إلِيَها ت علـَيهمِ فغَضَـ فقَيلَ لرسَولِ اللَّه ص لـَو قوَمـ

ولُ اللَّهسـ    ر  ه إذِاَ شَ ه يرفْعَـ تهـذيب  »(اء و يخفْضـُه إذِاَ شـَاء  ص حتَّى عرفِ الغْضَبَ في وجههِ فقَاَلَ أنَاَ أقُوَم عليَهمِ إنَِّما السعرُ إلِـَى اللَّـ
 كردند. ستفاده نميپيامبر(ص) اينجا قدرت داشتند كه قيمت تعيين كنند اما حضرت از قدرت به هر شكلي ا) 7/161الاحكام/

ها فقط با بيماري اصلاح  شود؟/بعضي شود و به برخي شفا داده نمي چرا به برخي بيماران شفا داده مي
 شوند مي

 رسـند،   دهند. وقتي به موضوع مقدرات مـي  پرسند و خداوند پاسخ مي پيامبر گرامي اسلام(ص) در شب معراج از خداوند سؤالاتي مي
كند، مگر ثروت (يعني مصلحتشان اين است كه پولـدار باشـند) و    ز بندگان من هستند كه اصلاحشان نميفرمايد: برخي ا خداوند مي

شوند و اگر به آنهـا ثـروت بـدهم هـلاك      شوند، و برخي از بندگان من هستند كه فقط با فقر اصلاح مي اگر فقيرش كنم هلاك مي
دانـم و   شوند و اينها را فقـط خـودم مـي    آنها صحت بدهم هلاك ميشوند، برخي از بندگان مصلحتشان در بيماري است، اگر به  مي

ادي   منْ  إلَِّا الغْنىَ و لوَ صرفَتْهُ إلِىَ غيَرِ ذلَك لهَلكَ و إنَِ  المْؤمْنينَ منْ لاَ يصلحه  عبادي  منْ  فقط كار خودم است؛ و إنَِ ؤمْنينَ    عبـ المْـ
لصنْ لاَ يمهح  َلكَله كَرِ ذلَإلِىَ غي ُرفَتْهص َلو ها خودشان يا فرزندشان بيماري لاعلاجي دارند كه  لذا بعضي )2/352كافي/»(إلَِّا الفْقَرُْ و
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هـا را دسـتگاه    دهد چون مصلحت آنها در داشتن آن بيماري است. و اين مصلحت كنند، خدا به آنها شفا نمي هر چه دعا و توسل مي
انـد كـه شـفا     هايي داشـته  اند و مثلاً بيماري هايي از خداوند داشته ها نيز درخواست كند. البته بعضي تحان براي هر كسي تعيين ميام

 اند، اين هم بستگي به دستگاه امتحان دارد، اين دستگاه خيلي پيچيده و قابل تأمل است. گرفته

 دهد. حضرت آدم(ع): خدايا! چقدر  م(ع) تا آخر(همة ابناء بشر) را به او نشان ميفرمايد: خداوند همة فرزندان حضرت آد امام باقر(ع) مي
ها بـه خـاطر چيسـت؟ خداونـد      كنند؟ اين تفاوت تعداد اين فرزندان من زياد است! بعد پرسيد: خدايا! چرا فرزندان من با هم فرق مي

شـود) آدم(ع)   انشان كنم (چون اين تفاوت موجـب امتحـان مـي   ام تا آنها را در هر حالتي امتح فرمود: من اينها را متفاوت خلق كرده
ها مشكلات زيادي ايجاد خواهد كـرد؟ خداونـد بـه او     آفريدي بهتر نبود؛ چون اين تفاوت شد اينها را بدون تفاوت مي فرمود: اگر مي

كنيد. اصلاً براي همـين اسـت    ر عمل مييك بهت ام تا شما را امتحان كنم و ببينم كدام ها را قرار داده دهد: من اين تفاوت توضيح مي
ام. يعني همة دستگاه عالم براي همين امتحان گرفتن اسـت. و مـن    كه دنيا و آخرت و حيات و مرگ و بهشت و جهنم را خلق كرده

لَّ     ا ها را به علم نافذ خودم در بين ابناء تو ايجاد كرده ام. و اين تفاوت گونه اراده كرده در تقدير و تدبير خودم اين زَّ و جـ ه عـ م؛ قـَالَ اللَّـ
...فقَاَلَ اللَّه عزَّ و جلَّ كذَلَك   ما أكَثْرََ ذرُيتي  يا ربِلآدم انظْرُْ ما ذاَ ترَىَ قاَلَ فنَظَرََ آدم ع إلِىَ ذرُيته و هم ذرَ قدَ ملئَوُا السماء قاَلَ آدم ع 

لَ        أيَكمُ  وهم في كلُِّ حالاتهمِ ... و إنَِّما خلَقَتْكُ و خلَقَتْهُم لأبَلوُك و أبَلوُهمخلَقَتْهُم لأبَلُ اتكمُ و قبَـ ي حيـ أحَسنُ عملاً فـي دارِ الـدنيْا فـ
ْالم اةَ ويْالح رةََ وخĤْال ا وْنيالد ْخلَقَت كَذلَفل ُكماتمم     بيِريِ وتـَد يريِ وي تقَـْد وت و الطَّاعةَ و المْعصيةَ و الجْنَّةَ و النَّار و كـَذلَك أرَدت فـ

ِهماقزَأر و مِارهمَأع و ِهمانْألَو و ِهمامسَأج و مِرهونَ صيب ْخاَلفَت ِيهمف ذالنَّاف يْلمِبع ِهمتطاَع و ِهمتيصعم 2/9كافي/»(و( 

 اي بود كه امام حسين(ع) تا لحظة آخر راضي نشد پيش بيايد اما دستگاه امتحان آن را پيش آورد  صحنه

 ها در كربلا پيش بيايد و تمام تلاش  از صحنه  اباعبداالله الحسين(ع) در كربلا تكليف خود را انجام داد، البته دوست نداشت كه بعضي
هـاي حضـرت    ها با اينكه دوست نداشت ولي راضي شد، مثلاً وقتي بچه م داد تا پيش نيايد ولي نشد! در بعضي از صحنهخود را انجا

زينب(س) آمدند اجازة ميدان بگيرند، حضرت بالاخره راضي شد. وقتي قاسم بن الحسن آمد اجازه بگيرد، آقـا دوسـت نداشـت ولـي     
 بالاخره راضي شد. 

 مام حسين(ع) تا لحظة آخر راضي نشد ولي دستگاه امتحان بالاخره اين صحنه را به وجود آورد و آن هم اي بود كه ا ولي يك صحنه
خواهم او به ميدان  فرمود: مراقب اين بچه باش، نمي به ميدان رفتن عبداالله بن الحسن(ع) بود. امام حسين(ع) مدام به زينب(س) مي

ن لحظات كه امام حسين(ع) در گودي قتلگاه بود، اين بچـه دسـتش را از دسـت    بيايد. حضرت به هيچ وجه راضي نبود، اما در آخري
اش زينب(س) جدا كرد و دوان دوان به ميدان آمد و خودش را روي سينة اباعبداالله الحسـين(ع) انـداخت و گفـت: بـه خـدا از       عمه

نُ احبسِيه يا أخُتْي فأَبَى و امتنَعَ عليَها امتناَعـاً شـَديداً و   (...فقَاَلَ لهَا الحْسيگذارم عموي مرا بكشيد...  شوم، نمي عموي خودم جدا نمي
 )2/110؛ ارشاد مفيد/ ... عمي  قاَلَ و اللَّه لاَ أفُاَرقُِ

  


